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امیرعبداللهیان:
 ایران، مخالف جنگ است

حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و لارس 
لوکــه راسموســن، وزیر امور خارجــه دانمارک در یــک گفت‌وگوی تلفنی، 
درخصــوص آخریــن وضعیت روابــط دوجانبه و راه‌های توســعه آن بحث و 

تبادل‌نظر کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت‌وگوی تلفنی، ضمن توصیف روابط 
تاریخی دو کشــور به‌عنوان یک سرمایه ارزشــمند برای تهران و کپنهاگ، بر 

ضرورت ادامه مذاکرات به‌طور منظم برای توسعه روابط فیمابین تاکید کرد.
امیرعبداللهیان در مورد موضع جمهوری اســامی ایران در قبال جنگ در 
اوکراین، بار دیگر تصریح کرد: جمهوری اســامی ایران، مخالف جنگ اســت 
و راهکار سیاســی را برای حل این بحران پیشــنهاد داده است و اعتقاد دارد 
هرگونه تسلیح یک طرف در جنگ، به تشدید تنش و کاهش ثبات در منطقه 

منجر خواهد شد.
وزیر خارجه دانمارک نیز در این گفتگوی تلفنی روابط دو کشور را تاریخی 

مهم خواند.
لارس لوکه راسموســن ضمن مهم توصیف کردن گفت‌وگوها با جمهوری 
اســامی ایران، بر ادامه ابتکارات برای تقویت روابــط دوجانبه در حوزه‌های 

مختلف تاکید کرد.
طرفین در این گفتگوی تلفنی درخصوص ایجاد ســازوکاری برای تقویت 

مشورت‌های سیاسی و کنسولی میان دو کشور توافق کردند.ث

کنعانی انتقاد کرد
 کارنامه سیاه صهیونیست‌ها 

باید مایه شرم و خجالت حامیان غربی آنها  
ســخنگوی وزارت خارجه کشــورمان گفت: کارنامه سیاه رژیم کودک‌کش 

صهیونیستی، باید باعث شرم و خجالت حامیان غربی آن باشد.
ناصر کنعانی در فضای مجازی نوشت: جای تعجب است که رژیمی با سابقه 
زندانــی کردن ۱۶۰ کودک، حبس خانگــی ۶۰۰ کودک بی‌گناه و ۶۰۰ بیمار 
فلسطینی شامل ۳۰ معلول جسمی و حرکتی سزاوار قرار گرفتن در »فهرست 
شرم سازمان ملل متحد« نیست و این در حالی است که این رژیم کودک‌کش 
در کمال بی‌شــرمی تنها در طول ۶ ماه نخســت سال جاری، جان ۲۶ کودک 

بیگناه فلسطینی را گرفته است.
او ادامه داد: کارنامه سیاه صهیونیست‌ها در چنین اقداماتی باید باعث شرم 

و خجالت حامیان غربی این رژیم آپارتاید باشد.
گفتنی است، سازمان ملل به تازگی گزارشی سالانه تحت عنوان »فهرست 
شرم« منتشر کرده که اسامی ناقضان حقوق کودکان در درگیری‌های مسلحانه 
را بیان می‌کند. اما در این گزارش نامی از رژیم صهیونیستی باوجود جنایت‌های 

گسترده علیه کودکان درج نشده است.

سفارت ایران در باکو اعلام کرد

مرزهای باز ایران به روی اتباع جمهوری آذربایجان
  

کلیه مرزهــای زمینی و هوایــی از گذرگاه‌های موجــود میان جمهوری 
آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان با ایران به روی برادران و خواهران 

آذربایجانی باز است.
سفارت جمهوری اســامی ایران در باکو طی اطلاعیه‌ای نوشت: به دنبال 
پرســش‌های متعدد اتبــاع محترم جمهوری آذربایجــان در خصوص آخرین 
وضعیت سفر به ایران پس از هشدار اخیر مسافرتی دولت جمهوری آذربایجان 
و لغــو روادید فرودگاهی برای اتبــاع ایرانی در فرودگاه‌های این کشــور، به 
آگاهی می‌رســاند: »کلیه مرزهای زمینی و هوایی جمهوری اسلامی ایران از 
گذرگاه‌های موجود میان جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان 
بــا ایران به روی برادران و خواهران آذربایجانی باز اســت و مقررات قبلی در 

خصوص لغو روادید ورود به ایران برای آنان کماکان اجرا می‌شود.«
گفتنی اســت، در روزهای اخیر وزارت امور خارجه آذربایجان اعلام کرده 
بــود روند صدور روادید فرودگاهــی برای اتباع جمهوری اســامی ایران در 

فرودگاه‌های بین‌المللی جمهوری آذربایجان متوقف شده است.

ویژه

رویداد

پولیتیک

»ایگور ســوبوتین« در روزنامه نزاویسیمیا 
گازتا می‌نویســد که همســایگان ســوریه از 
بازســازی فــرودگاه نظامی ژیــراخ که برای 
اســتقرار مشــترک نیروهای مسکو و دمشق 
در نظر گرفته شــده اســت، نگران هستند. 
پس از رونمایی رســمی مقامات دو کشــور 
از تاسیســات بازسازی شــده واقع در شمال 
این کشــور، نشــریات عبری زبان از نگرانی 
دستگاه امنیتی اسرائیل خبر دادند. به ادعای 
سرویس‌های اطلاعاتی، ایران می تواند از این 
پایگاه برای تامین غیرقانونی سلاح‌های خود 

استفاده کند.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای 
نظامی روســیه و ســوریه عملیات بازسازی 
فــرودگاه ژیراخ را که پیــش از این به دلیل 

درگیری با گروه‌های جهادی محلی آســیب 
دیده بود، به پایان رسانده اند. این تاسیسات 
که در شمال اســتان حلب قرار دارد، اکنون 
توســط نیروهای روسی و سوری اداره خواهد 
شــد. اســتقرار مشــترک هوانوردی نیروی 
هوافضای روســیه و نیروی هوایی سوریه در 
این فرودگاه، پوشــش مرز دولتی و تضمین 
امنیت غیرنظامیان در مناطق شمالی و شمال 

شرقی سوریه را ممکن می‌سازد.
وزارت دفــاع تصریح کرد کــه در جریان 
بازسازی ژیراخ، بیش از 9 کیلومتر استحکامات 
بازســازی شده اســت. با توجه به ادامه خطر 
از ســوی همسایگان ســوریه، فرودگاه تحت 
پوشش تجهیزات پدافند هوایی قرار گرفت و 
امنیت زمینی تامین شد. این وزارتخانه اعلام 

کــرد: تجهیزات روشــنایی و عناصر فرودگاه 
بازسازی شــده و امکان دریافت انواع ترابری 
نظامی، عملیات تاکتیکی و هوانوردی ارتش را 
فراهم می‌کند. برج فرماندهی و کنترل مجهز 
به وســایل ارتباطی و پشتیبانی فنی رادیویی 
برای پروازهاســت که در دسترس بودن آنها، 
پذیرش و رهاســازی هواپیما را در روز و شب 

تضمین می‌کند.
مراســم افتتاحیــه فرودگاه مــورد توجه 
همسایگان سوریه قرار گرفت. نشریات عبری 
زبان به نقــل از منابع خود گزارش دادند که 
احیای آن باعث نگرانی سرویس‌های امنیتی 
اســرائیل شــده اســت که مطمئن هستند 
ایرانی‌ها اکنون می‌توانند از این تاسیسات در 
استان حلب استفاده کنند. اسرائیلی‌ها تهران 

و تشکل‌های شیعه وفادار به آن را به ترانزیت 
ســاح از طریق ســوریه متهم می‌کنند. به 
گفته مقامات، تمرکز پدافند هوایی در اطراف 
فرودگاه به این معنی است که ارتش اسرائیل 
دیگر نمی‌تواند آزادانه در این مناطق به دلیل 
ترس از آسیب رســاندن به تجهیزات روسی 
عمل کند. به گفته آنهــا، این پایگاه منفعت 
برای ایرانیان اســت و اکنون روابط روســیه 
و اســرائیل در حال آزمایش قدرت جدیدی 

است.
طی یک ســال گذشــته، نیــروی هوایی 
ارتش اســرائیل، با وجود بی ثباتی سیاســی 
در اسرائیل، تمام تلاش خود را برای تخریب 
خطوط تدارکاتی ایران که در آن فرودگاه‌های 
سوریه مورد شدیدترین حملات قرار گرفتند، 

بــه کار برد. بــه عنوان مثال، فــرودگاه بین 
المللی دمشــق، جایی که مقامات اســرائیلی 
تجهیزات  حامل  غیرنظامــی  هواپیماهای  به 
نظامی مشــکوک شــدند، حملات سنگینی 
صــورت گرفت. این احتمال وجــود دارد که 
غیرت اســرائیل تا حدودی به دلیل تحولات 
اوکراین باشــد: اوایل ماه جــاری، ند پرایس 
گفــت که مقامات امریکا در حــال مذاکره با 
اسرائیل در مورد راه‌های مبارزه با کانال‌های 

صادرات پهپادهای ایرانی هستند.
این دیپلمات تاکید کرد که طرف امریکایی 
به رویکرد هماهنگ برای مختل کردن جریان 
فنــاوری از ایران به روســیه پایبند اســت. 
واشــنگتن و کی اف مســکو را به استفاده از 
پهپادهای ســاخت ایران به عنوان بخشی از 
یک عملیــات نظامی ویژه متهم می‌کنند، در 
حالی که مقامات روسی تاکید می‌کنند که از 

سلاح‌های داخلی استفاده می‌کنند.
کادر رهبری ایران با اتهام ایجاد تاسیسات 
تولید در قلمرو سوریه مواجه است. به گزارش 
مرکز تحلیلی اســرائیل آلمــا، اعضای نیروی 
قدس بدون مشــارکت گروه حزب الله لبنان 
بــر کار کارخانه‌های تولیــد پهپادهای رزمی 
مســتقر در خاک ســوریه نظارت می‌کنند. 
محققان تصاویــر ماهــواره ای را ارائه کرده 
اند که نشــان دهنده انشعاب این تولید است. 
مجموعه ای از حملات در اواخر سال گذشته 
که به ارتش اسرائیل نسبت داده شد، به طور 
خاص مراکز تولید پهپادهای مشترک را هدف 

قرار دادند.
یوری لیامین، کارشــناس نظامی، معتقد 
اســت: با وجود این که پایگاه هوایی ســوریه 
نســبتا کوچک اســت، اما جایــگاه مهمی را 
اشــغال می‌کند. این منطقه جنوب شــرقی 
منطقه شــهر الباب است که توسط گروه‌های 
طرفــدار ترکیه کنترل می‌شــود و در جنوب 
منبج، جایی کــه گروه‌های کرد همچنان در 
آنجا باقی مانده اند و باعث نارضایتی شــدید 

ترکیه شده‌اند.
بــه گفته ایــن کارشــناس، تقویت فعلی 
حضــور نظامی در این منطقــه حائز اهمیت 
اســت. از یک ســو، ترکیه در ماه‌های اخیر 
تهدید به انجام عملیــات نظامی علیه کردها 
در شمال سوریه کرده است و از سوی دیگر، 
برای اولین بار پس از مدت‌ها تماس‌هایی در 

سطح بالا با سوریه برقرار می‌کند.

تل‌آویو نگران افزایش نفوذ تهران و مسکو است

دغدغه اسرائیل درباره فرودگاه جدید روسیه در سوریه

پل عراق میان ایران و مصر  طی هفته‌های گذشته برگزاری نشست‌هایی 
میــان هیئت‌هــای ایرانی و مصــری در بغداد، 
پایتخت عراق به منظور زمینه سازی برای عادی 
سازی و ازسرگیری روابط میان دو کشور بعد از 

بیش از چهل سال قطعی را شاهد بودیم.
عــادل الجبــوری در ســایت رای الیوم می 
نویسد: عراق به علت شــرایط و اوضاع سیاسی 
کلی خود بــه ویژه پس از ســرنگونی حکومت 
صدام حسین از فضای ناآرام روابط ایران و مصر 
تاثیــر پذیرفت و این امر علــی رغم این بود که 
موفق شــد از طریق حفظ روابــط متمایز خود 
با تهران و تثبیــت روابطش با قاهره تا حدودی 

توزانی میان این تناقض‌ها برقرار کند.
به گزارش دیپلماســی ایرانــی، آنچه در این 

زمینه کمــک کننده بود این بــود که ایران به 
ویژگی‌ها و ماهیت شــرایط عراق مبتنی بر لزوم 
ارتبــاط با طرف‌های مختلــف منطقه‌ای و بین 
المللی حتی دشــمنان این کشور مانند آمریکا 
احتــرام گذاشــت. مصر نیز درگیــر حمایت از 
گروه‌ها و ســازمان‌های تروریستی تکفیری در 
عراق نشــد. علاوه بر این مصر بی‌طرفی خود را 
در صف بندی‌های منطقه‌ای و بین المللی برای 
ســرنگون کردن حکومت عراق تشکیل شده در 

سال 2003 اعلام کرد.
تمامــی این عوامل و عوامــل دیگر به علاوه 

تحولات و متغییرهای منطقه‌ای مهم مانند آنچه 
میان ایران وعربســتان اتفاق افتاد در ایجاد فضا 
در راســتای احیای جنب و جوش برای نزدیکی 

میان تهران و قاهره نقش داشت.
عوامــل متعــددی وجود دارد کــه به عراق 
کمک می کند تا پل‌هایی را میان این دو کشور 
ایجاد کند و نقطه تلاقی و گفت وگوهای صریح، 
سازنده و عملی باشد. از جمله این عوامل عبارت 

اند از:
نخســت: پایان دادن به دوره بحران سازی و 
صدور آنها ماننــد آنچه در زمان حکومت صدام 

اتفــاق می‌افتــاد و آغاز دوره تــاش برای حل 
بحران‌های داخلی و خارجی و جست وجو برای 

یافتن راه حل‌های واقعی.
دوم: موفقیت در مقابله با تروریسم تکفیری 
و شکست دادن دســتورکارهای مبتنی بر غرق 

کردن این کشور در جنگ‌های داخلی.
ســوم: در نظــر گرفتــن اصل اســتقبال از 
همســایگان و فراهم کردن فضای مناسب برای 
گفت وگوهای جدی‌ای که می‌تواند به تفاهم‌ها 

و توافق‌های سازنده منجر شود.
چهارم: ثبات سیاسی، امنیتی و اجتماعی در 

عراق چشم انداز اقتصادی را تقویت کرده و این 
کشــور را در کانون توجه بســیاری از کشورها، 
نهادها و شرکت هایی قرار داده است که به دور 
از مشکلات به دنبال منافع و امتیازات اقتصادی 
هســتند. بر این اســاس طبیعی است که عراق 
از بعــد اقتصادی برای محقق ســاختن اهداف 
سیاســی خود بهره ببرد و طرف‌ها خارجی برای 
حل بحران‌های خود بــا طرف‌های دیگر به این 

کشور پناه ببرند.
اگر نبود اراده واقعی و جدی در گذشته برای 
ازسرگیری روابط مسائل جانبی مانند نام گذاری 
این خیابان یا آن را شــکل می‌داد، امروز فراهم 
بــودن اراده جدی برمنافع عمیق و محاســبات 

سناریوهای سرنوشت کابینه نتانیاهوواقعی و ارزیابی‌های عقلانی اتکا دارد.
یک نویســنده و تحلیلگر عرب در گزارشی به سناریوهای پیش روی کابینه 
بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی درخصوص جنجال برانگیز 
لایحه تغییرات قضایی این رژیم پرداخت که باعث شــکاف و اختلاف گسترده 

بین کابینه و ائتلاف اپوزیسیون شده است.
به گزارش ایرنا، »ایمن الرفاتی« نویسنده و تحلیلگر عرب در تحلیلی درباره 
وضعیت بحران زده داخلی رژیم صهیونیستی بویژه درخصوص لایحه تغییرات 
قضایی نوشــت: درحال حاضر سناتورهای متعددی درخصوص اختلافات میان 
کابینه رژیم صهیونیســتی و اپوزیســیون این رژیم مطرح است؛ سناریوی اول 
توافقی اســت که نتانیاهو از طریــق آن باید از اجرای برنامه‌های خود منصرف 
شــود که احتمال این ســناتور بســیار کم می‌باشد؛ ســناریوی دوم برگزاری 
انتخابات برای پنجمین بار متوالی اســت که این ســناریو نیز بعید می‌باشد و 
سناریوی آخر اجرای برنامه تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو است، هر چند که 
بهای آن سنگین باشد و شاخص‌ها نشان می‌دهد که احتمال اجرای این سناریو 

زیاد است و به زودی انجام خواهد شد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که مذاکرات کابینه رژیم صهیونیستی با اپوزیسیون 
در منزل نتانیاهو با شکست مواجه شده است و انتظار می‌رود که کابینه وی به 

تنهایی در راستای اجرای برنامه اصلاحات قضایی این رژیم گام بردارد.
احزاب راســت گرای رژیم صهیونیستی که در کابینه نتانیاهو حضور دارند 
و برخی طرف‌ها در حزب لیکود از جمله »یاریو لوین«، وزیر دادگســتری رژیم 
صهیونیســتی حامی ســناریوی آخری مبنی بر انجام برنامه تغییرات قضایی 

هستند.
از ســوی دیگر تحرکات و اقدامات احزاب راست گرای رژیم اسراییل نشان 
می‌دهــد که نتانیاهو قصد دارد برنامه خــود در انجام تغییرات قضایی را ادامه 

دهد.
راست گرایان صهیونیست با اشاره به اهمیت راهبردی این سناریو معتقدند 
که زمان وضع قوانین جدید در رژیم صهیونیســتی بر پایه قانون راست گرای 

دینی فرا رسیده است.
در بخشی از این گزارش آمده است که نتانیاهو درحال حاضر تلاش دارد که 
اهمیت اعتراضات را در ســرزمین‌های اشغالی پایین بیاورد و از طریق تماس و 

مذاکره با برخی طرف‌های اپوزیسیون میان آن‌ها شکاف ایجاد کند.
بنابراین، تمام شــاخص‌های کنونی نشان می‌دهد که نتانیاهو به دنبال آرام 
کــردن اوضاع و اجــرای برنامه اصلاحات قضایی از طریــق معامله با آمریکا و 
همچنین ایجاد شــکاف در اپوزیسیون و بی فایده جلوه دادن تظاهرات پی در 

پی و ممانعت از به کار گرفتن اهرم فشار اقتصاد و ارتش علیه او است.
نتانیاهو در برخی پرونده‌ها موفق و در برخی دیگر شکســت خورده اســت 
بــه همین دلیل ســناریوی عمیق شــدن اختلافات سیاســی در داخل رژیم 

صهیونیستی همچنان مطرح است.
شب گذشــته ده‌ها هزار نفر از شهرک‌نشــینان برای بیست و پنجمین بار 
پی در پی به خیابان‌های مناطق مختلف فلســطین اشغالی آمده و علیه کابینه 

نتانیاهو و لایحه تغییرات قضایی« وی شعار سر دادند.
براســاس این گزارش، علاوه بر تل آویو، مناطق کفار سابا، بئر السبع، نتانیا، 
هرتزلیا، حیفــا و رحوفوت نیز صحنه اعتراضات علیــه نتانیاهو و کابینه رژیم 

صهیونیستی بود.
طی ۲۵ هفته گذشــته، ده‌ها شهر از شــمال تا جنوب فلسطین اشغالی از 
جمله تل آویو، حیفا، قدس اشــغالی، بئر الســبع، ریشــون لتسیون و هرتزلیا 
صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو و تغییرات دستگاه قضایی 

رژیم صهیونیستی بود.
روســای اپوزیسیون رژیم صهیونیســتی تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو را 
برای تضعیف دســتگاه قضایی و تلاش این چهــره برای جلوگیری از محاکمه 
خود به خاطر ســه پرونده فساد مالی و رشــوه خواری می‌دانند و معتقدند که 
این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیســتی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و 

فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.

استراتژیک

عبدالناصر نورزاد در یادداشتی می‌نویسد؛ طالب ابزاری 
برای اهداف استراتیژیک پاکستان است. مرز جدایی میان 
آنها، معنایی نــدارد. جدا کردن طالبان از پاکســتان، به 
معنایی ناکامی و شکســت پاکستان در اجنداهای منطقه 
ای آن خواهد بود. تیترســازی‌های رسانه در این خصوص 
تنها یک بخشــی از جنگ روانی و فریب اذهان عامه است 
که موفقیت به عمل رســاندن این اســتراتیژی را تضمین 

خواهد کرد. 
حامــد میر در مقاله ی تحلیلی در واشــنگتن پســت 
نوشته که دوستی پاکستان با طالبان در معرض فروپاشی 
قرار گرفته است. این حرف را هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند 
بپذیرد. زیرا ماهیت طالبان، تنها برای محقق ساختن عمق 
استراتیژیک پاکســتان در منطقه است که به واسطه آن، 
این کشــور دو دوجبهه می‌جنگد. جبهه اولی افغانســتان 
است که پاکستان تا حدودی در بر آورده سازی این عمق 
اســتراتیژیک، موفق عمل کرده اســت. اما در جبهه دوم 
علیه هند، هنوز هم با چالش‌هایی مواجه است. هند بازیگر 
قدرتمندی اســت که توانایی مانور به موقع را در برابر هر 

نوع تحرک پاکستان در محور راهبرد منطقه ای، دارد. 
به این ملحوظ اســت که می‌گوییــم که هیچ منطقی 
منبــی بر جدایی میان طالبان و پاکســتان وجود ندارد و 
امکان ندارد تا پاکســتان به این زودی‌ها، دســت از ســر 

طالبان بردارد. 
آنچه به عنوان مشــت نمونه ی خروار به عنوان چالش 
در روابط امارت طالبانی و پاکســتان گفته می‌شود، تنها 
یک سناریوسازی اســت تا ذهنیت‌ها را به سمت دیگری، 
سوق دهند. زیرا در حال حاضر، تنها و تنها مسئله تقویت 
تروریسم در شمال افغانستان مطرح است که می‌تواند من 

حیث یک گاو شیری، در اختیار پاکستان قرار گیرد. 
حتی قرضه وعده داده شده از سوی عربستان سعودی 
که بالغ بر چهار ملیارد دلار می‌شود نیز در راستای تطبیق 
پروژه تروریست پروری تفکر وهابیسم در افغانستان است 
که پاکســتان مدیریت آن را به عهده گرفته است. منطق 
این بحث این اســت که دنیا و ذهنیت‌هــا، نباید متوجه 
شــوند که در شمال افغانســتان، سنگرســازی می‌شود 
و پایه‌های تروریســم بیــن المللی، برای ســالیان دراز و 

اجنداهای درازمدت، اعمار می‌شوند. 
در عــوض باید، دنیــا مصروف تیتر خبــری مبنی بر 
درگیری میان مرزبانان پاکســتانی و افراد طالبان شود. و 
یا هم ممکن اســت این عمل ســازماندهی شده از جانب 
پاکســتان باشد تا مســئله دیورند را یک طرفه کند. زیرا 
موقعی ای بهتری از حال حاضر در اختیار پاکســتان قرار 

نخواهد داشت. 
پاکســتان به خوبی درک می‌کنــد که چرخش موضع 
غرب و کشــور‌های منطقه برای پذیرش طالبان در قدرت 
سیاســی در افغانســتان، یک راهبرد مقطعــی و از روی 
ناچاری است. با اندک تفاوت عمل در دیدگاه‌ها نسبت به 

منطقه و به طور اخص در مورد افغانســتان، ممکن است 
این فرصت طلایی از دست پاکستان برود. 

بنا به گفته نویســنده این مقاله در واشــنگتن پست، 
زمان آن رســیده که پاکســتان بپذیرد سیاســت‌هایش 
در قبال افغانســتان شکســت خورده اســت. در حالیکه 
پاکســتان در سیاســت‌هایش در قبال افغانستان، موفق 
عمل کرده و حقیقتا، قبول این اشــتباه استراتژیک برای 
خیلی از پاکستانی‌ها دشوار است و امکان ندارد، نظامیان 
پاکستانی، این شکســت را بپذیرند. زیرا نظامیان و دولت 
پاکستان از بدو ایجاد گروه طالبان در دهه نود میلادی، بر 
این باور بودند که با پرورش نیروهای طرفدار این کشور در 
افغانستان »عمق اســتراتژیک« ایجاد می‌کنند، اما اکنون 
همان گروه‌ها برای پاکســتان به یک تهدید جدید تبدیل 

شده‌اند. 
این مقاله را می‌توان یک تحرک عملیات روانی در جهت 
ایجاد انحراف در ســمت گیری یک اندیشه سالم در برابر 
سیاست‌های پاکستان دانست. حکومت، ارتش، رسانه‌های 
پاکســتانی و تحلیلگران آن، همواره بر این هدف متمرکز 
بوده اند تا در این جنگ روانی علیه مردم افغانستان، علاوه 
بر اســتفاده ابزاری از طالبان من حیث یک نیروی وابسته 
و نیابتی برای پیروزی در مقاصد اســتراتژیک شــان، نیز 

پیروز عمل کنند. 
مثلا در جایی این نویســنده، می‌نویسند که چند روز 
پس از تسلط طالبان، حاکمان جدید کابل اعضای زندانی 
تحریک طالبان پاکستان که ســال‌ها در مقابل اسلام‌آباد 
جنگیــده بودند را رها کردند و بعد از به قدرت رســیدن 
طالبان نیز حملات تروریســتی در پاکســتان ۵۱ در صد 
افزایش یافته اســت. حال اگر به گونــه واقعی بر ماهیت 
و مضمــون اصلــی این بحــث تمرکز کنیــم درمی‌یابیم 
که تحریــک طالبان پاکســتانی همانند طالبــان امارت 
افغانســتانی، یک اندیشه، یک فکر و یک روش عملکردی 
در قبــال منطقــه دارند. هر دوی ایــن نیروهای تندرو و 
افراطی، در تلاشــند تا اجنداهای منطقه ای پاکســتان، 
تطبیق شــود. فرقی نمی‌کند کی در کجا زندانی است. اما 
آنچه مهم اســت این اســت که چطور پاکستان از این دو 
وسیله برای ناامنی ســازی منطقه برای رسیدن به عمق 
استراتژیک خود در برابر دو همسایه دشمن که همواره در 

جدال با آن قرار داشته، استفاده می‌کند. 
تحریک طالبان پاکستان با ایدئولوژی مذهبی ارتش و 
حکومت ملکی پاکستان، مبنی بر فرهنگ استراتژیک آن، 

همخوانی فکری دارد.
پاکستان همواره از جهادیسم و افراط گرایی مذهبی در 
منطقه استفاده برده است. پاکستان در این عرصه، بسیار 
موفــق عمل کرده و در دوران جنگ ســرد، این نیروهای 
افراطی بودند که آبشــخور فکری شان پاکستان و مردمان 
و مهاجــران مناطق صوبه ســرحد و مناطق همجوار آن، 
جبهات جنگی ضد ارتش سرخ را به لحاظ نفرات جنگی، 

تقویت می‌کردند. این گزینه راهبردی برای دولت و ارتش 
پاکستان، نتیجه ی خوبی داد. 

ارتش پاکســتان از لحاظ تجهیــزات نظامی، امکانات 
فناوری پیشرفته، ایجاد ارتباط با امریکا و انگلیس، مبدل 
شــدن به یک شریک اســتراتژیک در برنامه‌های این دو 
کشــور در آســیا و به طور اخص در برابر اتحاد شــوروی 
مبتنی بر راهبرد ســد نفوذ در برابر کمونیسم، یک ظهور 
قابل ملاحظه داشت. اقتصادش همه ساله تقویت می‌شد و 
دیگ جوشــان افراط گرایی در آن به حد اعلی رسیده بود 

تا بتواند در آیندۀ منطقه نقش بارزی بازی کند. 
پاشینه آشــیل در روابط افغانستان و پاکستان، مرزی 
بود از لحاظ فکری، انگلیســی که برای سالیان دراز خون 
چکان شــده بود. پاکســتان به این مفکوره بود تا بواسطه 
گروه‌های نیابتی خود، مســئله دیورنــد را مختومه اعلان 

کند. 
این کار را تا حــدودی با موفقیت هم پیش برد. اما در 
ظاهر طالبان، حاضر نیستند بار چنین مسئولیت تاریخی 
را بر دوش بکشــند. چون ایدئولوژی اصلی طالبان، تفکر 
قومی پشــتون محور است و قوت این ایدئولوژی در اتحاد 
پشــتون‌هایی اســت که توســط خط دیورند از هم جدا 
شده اند. یک نوع همبســتگی میان تفکر پشتون خواهی 
طالبان و پشتون‌های آن طرف مرز وجود دارد و پاکستان 
در ایــن عرصه دقیق عمل نکرده اســت. طالبان، بارها از 
پذیرش خط دیورند به حیث مرز رسمی میان افغانستان و 
پاکستان خودداری کرده است. این تنش در روابط طالبان 

و پاکستان، همواره وجود داشته است. 
تا اینجای مسئله با این استدلال موافق اندکی هستیم 
اما این که این گروه در تلاش است تا با جلب نظر هندی‌ها، 
اسلام‌آباد را تحت فشار قرار دهد، نمی‌تواند منطق داشته 
باشــد. چون دهلی نو هیچگاه به طالبان، اعتماد نخواهد 
کرد. زیرا پیشــینه تاریخی و ماهیت اصلی طالبان، تبلور 
یک تفکر پان پاکستانیســمی اســت که تنها برای اهداف 
پاکستانیزه ســازی مردمان منطقه و فرهنگ استراتژیک 

آن کارایــی دارد. به علاوه حامد میــر در این مقاله آورده 
است که طالبان فکر می‌کنند که ایالات متحده را شکست 
دادند و حالا می‌توانند پاکســتان را نیز شکســت دهند. 
اما حقیقت طور دیگری اســت، برخــاف چیزی که این 
نویسنده پاکســتانی، تلاش دارد در خور ذهنیت‌ها بدهد. 
چــون طالبان با تمام نافهمــی و جهالت نهادینه‌ای خود، 
این درک را دارند تا بدانند که امریکا را شکســت نداده‌اند 
و پاکســتان را من حیث یک قدرت اتمی، شکست دادن 

منطق ندارد. 
طالب دستوربگیر ارتش پاکستان است و بیرون برآمده 
از تفکر و فرهنگ استراتژیک پاکستان. همچنان، به گفته 
نویســنده این مقاله، بر اســاس داده‌هــای بانک جهانی، 
افغانستان اکنون یکی از فقیرترین کشورهای جهان است 
و طالبان باید فقر را شکست دهد، نه پاکستان. پس بر این 
اســاس، دو فقیر به جان هم افتاده‌اند و این تنش، جنگ 
فقر با فقر خواهد بود. در حالی که پاکســتان، می‌تواند بر 
فقر فایق آید و اســتعداد آن را دارد تا با ایجاد و ســاخت 
ســناریوهای جدید و مدیریت برنامه‌های کلان در سطح 
منطقه، راه در آمدی برای اقتصاد ورشکسته ی خود بیابد، 
امــا طالبان فقیر بدون چهل میلیون دلار صدقه امریکا در 
ماه، با کدام توانایی اقتصادی و مالی، می‌توانند پاکســتان 
را شکســت بدهند؟ به علاوه، طالبان را امریکا و انگلیس 
اجازه نمی‌دهند تا بر پاکستان خم ابرو کنند، چه رسد به 

دشمنی و تلاش برای شکست نظامی پاکستان. 
ایــن مقاله پر از گزافه گویی‌ها و چرندیاتی اســت که 
می‌توانــد یک ذهنیت ضعیف، فاقــد قدرت تحلیل و یک 
فکر کاملا وابســته را فریب دهد، نه فهم بالایی مردمانی 
را که در کوهی از تجربیات تلخ تاریخی، پخته شــده اند و 

شناخت خوبی از جوانب این بازی دارند. 
طالب ابزار اســتراتژیک در دســت پاکســتان است و 
این ابزار برای فعلا در خدمت تفکر »عمق اســتراتژیک« 
پاکســتان قرار داشته و کارایی خوبی داشته است. جدایی 

از آن را نمی‌توان پذیرفت.

اسلام‌آباد از ابزار استراتژیک طالبان بهره می‌گیرد

جنگ پاکستان در دو جبهه


